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»داریــوش ارجمنــد«، 74ســاله شــد. او جمعه 
شــب در جمع مردم شــهرش، شــمع تولد خود 
را فوت کــرد و در حالــی به نیمه‌ هشــتمین دهه 
زندگی خود یک قدم نزدیک‌تر شــد که در جمع 
دوســتدارانش از یک باور قدیمی ســخن گفت: 
ایمان دارم، اگر خودم از کار هنری که انجام می 
دهم یا نقشی که بازی می کنم، لذت نبرم، هیچ 
کس دیگری نیز ازآن لذت نخواهــد برد و به دل 

کسی نمی نشیند.
او تاکید کــرد: من تعریف ســختی را بــرای هنر 
قائلم و به همین دلیل در این ســال‌ها بســیار به 

خودم سخت گرفتم.
 شاید همین رویکرد ارجمند باعث شد او خیلی 
زود وارد تئاتر و پس از آن ســینمای آماتور شود، 
اما نزدیک به دو دهه بعد در سینمای حرفه‌ای و 
پس از آن تلویزیون بازیگری کند. او بااین‌حال، 
در همــان اولیــن فیلمــش »ناخــدا خورشــید« 
)۱۳۶۵( و در ۴۲ ســالگی، مســیری طولانــی 
را میان‌بر رفت و نشــان داد کــه بازیگری باجنم 

متفاوت تئاتری‌های آن روزگار است.
ارجمند این سال‌های سخت و تجربه‌های دشوار 
را عبرتی برای جوان‌ترها دانست که بازیگری را 
حرفه‌ای ســهل تصور می‌کنند. او جمعه شــب و 
در مراسم تولدی که برای ایشــان در محل تالار 
شهر مشهد برگزار شد، بخش‌هایی از این مسیر 

دشوار را روایت کرد:

 بعضی جوان‌ها فکر می کنند بازیگری 	•
آسان‌ترین کار دنیاست

ارجمند پس از آن که چهره‌های متفاوت از جمله 
کیوان ســاکت، علی انصاریان و... برای تعریف 
از توانمندی‌های او پشت تریبون رفتند، مجالی 
خواســت و خطاب به حاضران گفــت: من نوکر 
ســاده ملت هســتم و یک خدمت گــزار فرهنگ 
سرزمینم و افتخار می کنم که عبودیت خداوند 
را دارم. این ها سه شعاری هستند که زندگی مرا 
می‌سازند. اگر کاری در این سال ها انجام دادم، 

ذیل باور به همین اصول بوده است.
او با بیان این که، به فرهنگ سرزمینی باور دارم 
که آزادگی را به همه چیز در جهان ارجحیت می 
دهد، متذکر شد: فکر می کنم هنوز جایگاه برای 
پریدن و اوج گرفتن برای همه وجود دارد و توقف 
در چنین شرایطی معنا ندارد. من تعریف سختی 
را برای هنر قائلم و به همین دلیــل نیز به خودم 
بسیار سخت گرفته‌ام. چون باید هم الگو باشم، 
هم فرهنگ ســاز، هــم دنیاطلبی را رهــا کرده و 
هم در پی آخرت‌طلبی باشم. خلاصه توقع‌ها از 
این که چه باشم و چه نباشم زیاد است و دشوار. 
گاهی همــه این‌ها بــودن در تعــارض باهم قرار 
می‌گیرد و باعث می شــود بعضی هنرمندان در 
زندگی‌شــان در اصطلاح گیج بزنند و به مشکل 

دچار شوند.
او تاکید کرد: تنها آن دسته از آثارم برای مخاطب 
ماندگار می شــود، کــه از انجامشــان لذت برده 
باشــم. من وقتی به پرده ســینما نگاه می کنم و 
دوستانم و همکارانم را در نقش های مختلف می 
بینم، می فهمم که کدام یک دارند لذت می برند 
و کدام‌شان به پولی که می گیرند، می اندیشند؟ 

همه این‌ها قابل تشخیص است.
این هنرمنــد پیــش کســوت تاکید کــرد: هرگز 
کاری را که انجام دادم سهل نگرفتم چون تربیت 

فرهنگی و هنری مــن از ناحیه کســانی صورت 
گرفت که نمی توانم به باورهایشان خیانت کنم.

وی اذعان کــرد: بعضی جوان‌ها فکــر می کنند 
بازیگری آسان‌ترین کار دنیاست اما هرگز از خود 
نمی پرسند چرا به فلانی می گویند هنرمند و به 
عده ای نه... یک بازیگر همه ابزار هنر را در درون 
خود دارد، ساز، قلم‌مو، بوم و... همه درون اوست 
و به مدد همه این ابزارهای درونی است که یک 

نقش را خلق می کند و ماندگار می سازد.
ارجمند یادآور شــد: راســتش را بخواهید، هیچ 
وقت نتوانستم توضیح بدهم که نقش مالک اشتر 
را چطور بازی کردم، من برای این نقش 19ماه 
نوکری کردم و بیش از دو دهه است به واسطه آن 

آقایی می کنم.
او در ادامــه از همــه آن‌هایــی کــه در تعالــی 
شــخصیتی و هنری او نقش داشــتند، یاد کرد و 
گفت: از اقبال، معلم دبیرستانم که انشاهایمان 
را به مــن می ســپرد تا اجــرا کنــم تا دکتــر علی 
شریعتی که بیشــترین حق را به گردن من برای 
شناخت جهان و این نگاه همیشه نقاد من، همه 

و همه سهمی در این توفیقات دارند.

 آدم‌هایی در بعضی مناصب نشسته اند 	•
که در جایگاه شایسته خود نیستند

ایــن بازیگــر ســینما و تلویزیــون، نقبــی زد بــه 
نقدهایی کــه اهالی فوتبــال بــه ورود او به عالم 
توپ و تــور دارنــد و توضیــح داد: خیلــی ها می 
گویند چرا تو درباره فوتبال صحبت می کنی، در 
جوابشان می گویم که همه چیز این جهان به من 
مربوط است، چون من انســانم و هیچ چیز نمی 

تواند به نوعی با من و جهانم ارتباط پیدا نکند.
وی در امتداد همان نگاه نقادانه، از جایگاه‌هایی 
گفت که به شایســتگی تصاحب نشده‌اند و بیان 
کرد:به استناد همان حق انســان بودن، پیشتر 
گفته‌ام آدم هایی در بعضی مناصب نشســته اند 
که در جایــگاه شایســته خود نیســتند، چون در 
یک رقابت برابــر به این فرصت ها دســت نیافته 
اند. یــک بازیکن برای ثبت گل بایــد از مدافعان 
با مردانگی عبور کند اما ایــن ها چنین نکردند. 
عادت بعضی شده، در زندگی معمولی همدیگر 
را دور می زنند، آفساید می کنند و زیر پا می زنند 

تا بالا بروند.
ارجمنــد ادامــه داد: خوشــبختانه در عالم هنر 
چنیــن رفتارهایی موثر نیســت چــون داور هنر 
مردم هستند. ممکن است کسی برای مدتی با 

سفارش دیگران به جایی برسد اما بعد از مدتی 
حتما حذف خواهد شــد. مردم ما هنــر را خوب 

می شناسند.

نقش مالک اشتر را از امام رضا)ع( 	•
خواستم

او پایان حرف‌هایش را به مشــهد و وجود بارگاه 
ملکوتی حضرت رضا)ع( در این شــهر کشــاند و 
گفت:  من هرچه دارم از وجود آن حضرت دارم. 
در این سال ها، هرچه خواستم از این درگاه بوده 
و همیشه هم اجابت شده است. حتی از حضرت 
خواســتم تا توفیق دهــد در اجــرای نقش مالک 

اشتر سربلند شوم و چنین شد.
او با ابراز خرســندی از حضور در جمع دوستان 
از  مشــهد،  هنــر  کســوتان  پیــش  و  قدیمــی 

برگزارکنندگان این مراسم تقدیر کرد.

ماجرای دوتار و دو مهره گردن	•
»داریوش ارجمنــد« در برنامه »شــبی با عبدی« 
نیــز از خاطــرات جالبــش گفــت. ایــن هنرمند 
تعریف کرد که نواختن دوتار می داند و از فرصت 
آشــنایی با اســتاد عثمان محمدپرســت، چنین 
تعریــف کــرد: او را بــزرگ تریــن نوازنــده دوتار 
جهان می دانم. ما باهم ســفری به ترکمنستان 
داشتیم، کشوری که دوتار در آن شهرت زیادی 
دارد و در آن جــا اســتاد محمدپرســت در جمع 
مقامــات ســازش را نواخــت. بعــد از اجرایــش، 
جمعی از نوازندگان آن کشــور، سر جعبه ساز او 
آمدند چون باور نمی کردند که ساز او تنها دوتار 

داشته باشد.
این هنرمند پیش کســوت در ادامه بــه ماجرای 
آسیب دیدنش سر صحنه ســریال امام علی)ع( 
اشــاره کرد و گفت: اسبی که ســوارش بودم در 
حال عبــور از رودخانه بود که ســرش را بالا آورد 
و ضربه ای زیر چانه من زد که منجر به شکســتن 
دو مهره گردنم شــد و هشــت ســاعت و نیــم زیر 
تیغ جراحی بــودم. در ایام نقاهتــم آقای عبدی 
به عیادتم آمد. من آتلی به گردن داشــتم و نباید 
اصلا تکان می خوردم اما او با طنازی‌اش چنان 
مرا به خنــده انداخت و وضعیتی ایجــاد کرد که 
برادر همسرم که خود پزشک بود، از او خواست 

منزلمان را ترک کند.
عبدی در پاســخ به این نکته او گفت: راستش را 
بخواهی من داشــتم کاری را که اسب نتوانست 

تمام می کردم.
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روایتی از محله ای در مشهد که یک 
چاووشی خوان در آن جا قد کشید

آوازهای بی مرز
هرکس می‌شنود کجا می‌خواهی بروی توصیه و سفارش 
می‌کند که تا می‌توانی نرو و اگر مــی‌روی تنها نرو و آن جا 
هم خیلی مراقب خودت باش، با اضطراب از حرف‌هایی 
که شنیده‌ای می‌روی اما چیزی که آن جا می‌بینی کاملا 
عکس آن حرف‌هایی است که شنیده بودی. نه چیزی از 
تو دزدیده می‌شود، نه آســیبی به تو می‌رسد و نه دعوایی 

آن جا می‌بینی.
با مردمی روبه‌رو می‌شوی آرام و مهربان که حتی برای یک 
غریبه، حین پرسیدن چند سوال، شیرینی محلی پیشکش 
می‌آورند و دعوت به صــرف چای و حتی شــام می‌کنند. 
مردمی با چهره های گرما گرفته از آفتاب جنوب و ســرما 
زده از بی‌مهــریِ روزگار. پــای درد دل هر کدام‌شــان که 
می‌نشینی ذوب می‌شوی در بزرگی‌شان و آب می‌شوی 

از کوچکی برخی آدم‌ها.
از تفاوت‌هــا می‌گوینــد و تبعیض‌هــا و دلتنگــی شــهری 
کــه روزی ترکــش کرده‌انــد تــا دوباره بــرای آبــادی‌اش 
برگردند اما نه آن جا آباد شد و نه این جا که هستند. پیرها 
میان ســالی و میان ســال‌ها جوانی، جوان‌ها نوجوانی و 
نوجوانان، کودکــی خود را بــه امید روزی بهتــر در میان 
بلوک‌ها و طبقات آجری و پله‌های سیمانی گذرانده‌اند اما 
حالا خسته و دل شکسته‌اند.دلشان درد دارد اما سرشان 
را دستمال نمی‌پیچند. هر چند جمله که می‌گویند سری 
به تاسف تکان می‌دهند و آهی از ته دل می‌کشند و تو را در 

خماری حرف‌های نگفته‌شان می‌گذارند.

دردهایشــان را که می‌بینی و می‌شــنوی اصلا فراموش 
می‌کنی برای چه به آن جــا رفته‌ای. قرار اســت در قالب 
یک گروه داوطلب، تجدید خاطره‌ای داشــته باشی برای 
یک هنرمند. اســمش را که مــی‌آوری ورای تمام دردها و 
رنج‌هایی کــه در دل دارند لبخندی بــه صورت‌های گرم 
و خسته شــان می‌نشــیند. می‌پرســی می‌شناسیدش؟ 
با همان لبخنــد می‌گوینــد مگر می‌شــود نشناســی؟ او 
صدای ماســت، قلب ماســت، افتخــار ماســت. خانه‌اش 
همین‌جا بــود بلــوک 16 پــاک 45 و با دســت آن جا را 
نشــانت می‌دهنــد و می‌گویند پــدرش مرد بزرگــی بود، 
خیلی زحمت کشید برای مردم این جا. حالا خودش هم 
آدم بزرگی شــده. از خاطراتی که با او دارنــد می‌گویند، 
از مهربانی مــادر و بزرگــواری پدرش و دوســتانش هم از 
بازی‌ها و شــیطنت‌های کودکی و نوجوانی‌شــان. علی، 
دوســت صمیمی‌اش با حســرت، از روزهای خوشِ با هم 
بودنشان می‌گوید و خاطراتی که پر از صمیمیت و مهربانی 
اســت. از رنج‌هایی که با هم کشــیدند، تبعیض‌هایی که 
دیدنــد و زجرهایی کــه چشــیدند و راه‌هایی کــه رفتند. 
به خانــه‌اش هم کــه مــی‌روی با تمــام کوچکــی، بزرگی 
ساکنانش تو را به تحسین وا می‌دارد. فکرِ این که روزگاری 
در این دو اتاق و پذیرایی کوچک، چه آرزوها و هدف‌های 
بزرگی در دل یک کودک رنج کشــیده رقم خورده باعث 
می‌شــود به محمد، کــودکِ حال حاضــر آن خانــه، نگاه 
دیگری داشته باشی. عسکر و همسرش هم، زخم خورده‌ 
جنگ هستند و دل آزرده‌ فرهنگ. هر چند ابتدا با ذوق و 
شوق، سند خانه را می‌آورند و با افتخار می‌گویند این خانه 
به نام خود حشمت خان بوده و هنوز هم هست و ... اما کم 
کم که پای درددلشان باز می‌شود تازه می‌فهمی که آن جا 
بودنشان از دلِ خوش نیست که جبرِ روزگار است. وقتی 
می‌گویند به خاطــر وضعیت نامســاعد زندگی حتی یک 
سال به خرمشهر خودشان برگشــتند اما آن قدر زندگی 
در آن جا به مراتب ســخت‌تر و زجرآورتر بــود که دوباره به 
شــهرک برگشــتند و رنج نگاه بد و قضاوت‌های نادرست 
مردم شهر را به جان خریدند تازه کمی معنای »خوزستان، 

تنهای تنهای تنها شد« را می‌فهمی.
معنای یک بنــد از آهنگ دیگر را هم وقتی بیشــتر متوجه 
می‌شــوی که از روی بالکن خانه، بهشــت آن طرف دیوار 
را می‌بینی، این جاست که ناخواسته زیر لب می‌خوانی: 

»لعنت به این دیوار«.
غروب آفتــاب از طبقه پنجــم بلوک 16 زیبایــی دلگیری 
دارد. مردم شریف از اسب افتاده و نه از اصل، » دنبال نفت 
بدو، تو صف غذا بمون«. از پست‌هایش در فضای مجازی 
می‌شــود فهمید که او هنوز محل زندگــی کودکی‌اش را 
فراموش نکرده، هنوز به یاد دوستان قدیمی‌اش هست. 
»رفقــای مدرســه‌م هنوزم یــادم میــان/ نمی‌دونــم الان 

همکلاسیام کجان«.
پــس امیــدواری کــه بــرای خوشــحال کردنش اشــتباه 
نیامده‌ای اما نمی‌دانی از این همــه درد و رنج و خاطرات 
تلخی که هنوز هم در حال تکرار اســت، چطور می‌توانی 
تجدید خاطره‌ای شــیرین به مناســبت روز تولــد برایش 
داشــته باشــی. جوابــت را کودکان ســیه چــرده‌ مهربان 
شــهرک می‌دهند، آن جا کــه »حســین« می‌گوید: وقتی 
می‌بینم چنین آدم‌های بزرگی زمانی این جا بوده‌اند، با 
خودم می‌گویم یعنی ما هم می‌توانیــم روزی آدم بزرگی 
شویم و من آرزو دارم خلبان شوم و تلاش می‌کنم که حتما 
مثل او به آرزویم برسم. شاید همین نقطه‌ امید است که آن 
صدایِ مردمی را روز به روز رســاتر و بلندتر می‌کند پس، 
مرد بزرگِ روزگار! برای مردمت و به نام مردمت با صدای 
بلنــد بخــوان، بخوان کــه خــوش صدایــی داری، بخوان 

محسن، چاووش‌خونِ خاک بی زائر!

گزارش

گروه خبر

جشن تولد 74 سالگی داریوش ارجمند در جمع مشهدی‌ها برگزار شد

یک جشن تولد تمام مشهدی

حکمت روز

امام باقر )ع(

گویا مؤمنان همان فقیهان )فرزانگان دین فهم( و اهل اندیشیدن و پند گرفتن هستند. شنیده های دنیوی، 
گوش آن ها را از )شنیدن( یاد خدا کر نمی کند و زرق و برق دنیا چشم آنان را از یاد خدا کور نمی گرداند.

کافی)ط-الاسلامیه( ج 2 ، ص 133 }شبیه این حدیث در بحارالأنوار)ط-بیروت( ج 70، ص36، ح17 {

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش‌‌آگهی‌و‌اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ‌مشهد: شهرچاپ‌خراسان
روابط‌عمومی: 37009111 051
نمابرتحریریه: 37626501 051

 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم2650گوجه فرنگی

کیلوگرم1600سیب زمینی

کیلو گرم1600پیاز زرد

کیلو گرم5200عدس کانادایی

کیلو گرم7600لوبیا قرمز

حلب ۵ 27600روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت‌)تومان(کالا

کیلو گرم8100برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری5750روغن مایع
 810 گرمی

کیلو گرم8900مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم44000

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم55000

سیدعلی صالحی و لیلا بلوکات، بازیگران سینما و 
تلویزیون ایران که برای شرکت در برنامه خیریه ای 

در مشهد حضور دارند، این عکس را در جوار حرم 
امام رضا)ع( به ثبت رساندند.

عبدا... اسکندری، 
گریمور برجسته 
سینمای 
ایران، صفحه 
اینستاگرامش را 
با این تست گریم 
متفاوت از رضا 
کیانیان، به روز کرد.

# Mashhad مشهد� #
شهر و استان در شبکه‌های اجتماعی

علی مسعودی بازیگر 
و کمدین خراسانی هم 
در صفحه شخصی خود 
یاد مادرش را زنده کرد 
و نوشت:» مادرها از اون 
دنیا هم حواسشون به 
بچه هاشون هست، 
با غم‌هاشون گریه 
می‌کنن و با شادیاشون 
می‌خندن، ننه جون 
می‌دونم خیلی واسه من 
گریه کردی بیشتر از 
این که بخندی، روزگار 
نامردی شده...«

چند نما از حضور 
بازیکنان پرسپولیس 
در حرم رضوی

تنور

عمو شاطر

آب پاکی وزیر برای طرحی که خیلی آب می خورد!
ســام. ظاهــرا وزیــر نیــرو دیــروز در اولیــن روز همایــش 
چالش های آبــی شــرق کشــور، همــان اول کار آب پاکی 
را ریخته و با طرح انتقال آب دریای عمان به شــرق کشــور 
موافقت کرده اســت. طرحی که یک عده انجــام آن را مثل 
آب خوردن ضروری می دانند ولی از ســوی دیگر یک عده 
معتقدند که این طرح نیازمند مطالعه بیشــتر است و اصلا 

شاید با مدیریت منابع فعلی نیازی به انتقال این آب به کشور 
نباشد. گروهی از اســاتید دانشــگاه نظیر پاپلی یزدی نیز 
این وسط می گویند اگر این قبیل طرح ها برای مردم »آب« 
نداشته باشــد در عوض برای برخی ها »نان« دارد! خلاصه 
سواد آبکی عمو شاطر که به این طرح های آبی قد نمی دهد 

ولی امیدواریم که چالش های آبی مدیریت شود.

مشتبی اگه اشتباه نِکنُم یک ایستگاه 

صِلواتی شنیدُم، کو واستا ببینُم 

شُله نِمدَن تو همایش! تو تاختِه برو 

سلط رِ بیار

جناب وزیر، این لیوان آب 

رو بچه ها از سواحل عمان 

آوردن، لطفا بنوشید اگر 

مزه، طعم، رنگ و بوش رو 

پسندیدید، بفرمایید که 

طرح انتقال آب از دریای 

عمان رو کلید بزنیم!

به به، بوی بهار نارنجش رو دوست دارم، 

مزه تخم شربتیش رو هم دوست دارم، 

لذا من کریدیت می دم به این آب!

فکر کنُم اشتباه رِفته و ای لیوان آب رِ بِچه ها رِفتن از ایستگاه 

صلواتی دَمِ فِلکه آب آوردن، کو بِدِن مویَم یه قوُرت بِزنُم تا بُگم چیه

با دلار چند تومنی حساب 

کردن مگه؟

جناب دکتر، ضمن تشکر از سخنرانی، بچه ها هزینه انتقال 

آب از دریای عمان رو محاسبه کردن و فرستادن، ظاهرا  یه 

40، 50 تن سکه ای برامون آب می خوره!

دیالوگ

فاطمه تیلونتن


